
  

       39-57  ، از صفحه1386 بهار  ،1، شمارة 37، سال مجلة دانشكده حقوق و علوم سياسي ،فصلنامه حقوق

  

 رهن مستعار

  

  ∗∗∗∗  آباديدكتر علي علي

   ، واحد تهران شمال        استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي

 

  : چكيده
رهـن  "پذيري مـسأله مطروحـه، يعنـي        شود براي صورت    به طوري كه در عنوان مقاله ملاحظه مي       

 طـرف راهـن لازم و        انعقاد دو عقد لازم است، زيرا عقد رهن، كه عقدي تبعي است و از              "مستعار
 منعقد شده و عقـدي جـايز   اي كه قبلاً باشد با استفاده از نتيجه عقد عاريه     جايز مي  ،نسبت به مرتهن  
 مالي را كه در عقد عاريه از معير براي انتفـاع از آن              ،به اين ترتيب كه مستعير    . شود  است منعقد مي  

هي خود به عنـوان راهـن بـه رهـن           عاريه گرفته است با اذن قبلي معير ضمن عقد رهن در قبال بد            
صحت و عنوان رابطه حقـوقي فيمـا       . پذيرد  دهد و رهن مستعار صورت مي       مرتهن، يعني طلبكار مي   

بين معير در عقد عاريه با مستعير در مقام راهن در عقد رهن و نيز ارتباط و عدم ارتبـاط معيـر بـا                        
ستدلال ارائه شده صحت عقـد      مرتهن از موارد مورد بحث در اين تأسيس حقوقي است كه حسب ا            

  .رهن مستعار پس از رد نظرات مخالف، امري مسلم و منطبق با اصول اعلام شده است
 

  

  

  : واژگان كليدي
  .عقد، جايز، لازم، رهن مستعار، عاريه، تبعي، وثيقه

                                                           
∗
                                             E mail: alialiabady2001@yahoo.com     88259883  :فاكس 
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  طرح مسأله

در رهن مستعار علاوه بر طرفين عقد رهن، مـصلحت و جايگـاه معيـر عقـد عاريـه         

گيـرد و مـسائل        رهن به عنوان مالك عين مرهونه نيـز مـد نظـر قـرار مـي                مقدم بر عقد  

مختلفي از قبيل چگونگي پرداخت بدهي با مال غير، جمع بـين دو خـصوصيت جـواز                 

عقد عاريه و لزوم عقد رهن نسبت به راهن، كـه همـان مـستعير عقـد عاريـه اسـت، و                      

انبـه مـد نظـر قـرار        تحليل و تطبيق ماهيت عمل حقوقي مستعمل در اين رابطـه سـه ج             

نگارش اين مقاله بـه منظـور نيـل بـه           . گيرد و در همه موارد اختلافاتي مطرح هست         مي

  .گيرد جواب مناسب موارد اختلاف صورت مي

  

  مقدمه

براي ورود به بحث رهن مستعار ناچار بايد مروري هـر چنـد اجمـالي بـه دو عقـد                    

 قرار دارند ولي رهن مستعار      عاريه و رهن داشت، زيرا اگر چه اين دو عقد در طول هم            

هم مانند هر پديده مركب ديگري وقتي قابل تصور است كه آخرين جزء آن وقوع پيـدا                 

دهند ناچـار   همچنين دو عقد مذكور چون اجزاي رهن مستعار را تشكيل مي     . كرده باشد 

هاي آنها نيز تا حد مؤثر در تركيب و انعقاد رهن مستعار مـد نظـر                  بايد ماهيت و ويژگي   

و لفـظ رهـن و   اما قبل از پرداختن به عقود مذكور نگاهي به معـاني لغـوي د           . رار گيرد ق

  .نمايد مستعمل در عبارت رهن مستعار نيز مناسب مي مستعار، يعني الفاظ

  

گـرو  :  معنـي 4 رهن داراي معـاني لغـوي متعـددي اسـت، از جملـه            :رهن در لغت  

بـه اعتبـار اطـلاق    (ين مرهونـه  گذاشتن چيزي نزد كسي، ثابت و برقرار ماندن چيزي، ع  

، ماده رهـن؛ دهخـدا، مـاده رهـن و راغـب             5منظور، ج     ابن( و مطلق حبس  ) اسم مصدر بر مفعول   

  . كه قرابت بيشتري با معني اصطلاحي مورد نظر نيز دارد)اصفهاني، ماده رهن

 قـانون   771گـذار در مـاده         رهن اسم عقد معيني است كه قـانون        :رهن در اصطلاح  
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رهن عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه بـه دايـن   «:  بهمدني آن را 

با عنايت به انصراف قانون مدني به نظـر مـشهور فقهـي،             . تعريف كرده است  » ...دهد  مي

چنـان كـه در كتـب فقهـي بـه      . توان تعريف مذكور را نظر مشهور فقها نيـز دانـست       مي

 يـا   )59، ص   2، ج   سـيوري (» دين يستوفي منه دينـه     وثيقه للم  اًو شرع . . . «: اختصار آن را به   

اند كه با توجه به لوازم آن بـه           مورد اشاره قرار داده    )117، ص   مكي عاملي (» هو وثيقه للدين  «

گـذار    دانان نيز با توجه بـه تعريـف قـانون            حقوق اًرسيم و ظاهر    همان تعريف قانوني مي   

 و كاتوزيان، 491 ـ  485لطنه، حقوق مدني، صص منصور الس(اند  نياز از تعريف مجدد ديده خود را بي

تـوان آن را اجمـاعي    اشتهار اين تعريف در حـدي اسـت كـه مـي    . )285 ـ  233، صـص  2ج 

: انـد   چنان كه برخي از دارندگان علم لغـت نيـز رهـن را چنـين تعريـف كـرده                  . دانست

ماده رهن و معين، ( ».دهد عقديست كه به موجب آن مديون مالي را جهت وثيقه به داين مي  «

الملل نيز استعمال شده    بايد توجه داشت كه اگر چه اين لغت در حقوق بين          . )دهخدا، همان 

واگذاري موقت قسمتي از اراضي كشور به دولـت طـرف، بـراي             . . . «: و آن را به شرح    

تضمين اجراي مقررات عهدنامه منعقد كه در صورت تخلف از اجراي آن، مال مرهـون               

حـق حكمرانـي بـر اراضـي مرهونـه در ايـام رهـن بـا مـرتهن                   . دبه تملك مرتهن درآي   

با امعان نظر در متن منقول، . اند  تشريح كرده)ماده رهـن ) الف(بي تا لنگرودي،  جعفري(» .باشد  مي

الملـل   لزوم تداوم قبض كه در عقد رهن بنا بر نظر مشهور شرط نيست را در حقوق بين          

 حكمراني بر اراضـي مرهـون را در طـول           همين حقيقت است كه   . توان استنباط كرد    مي

تـوان ناشـي از طبـع حقـوق      البته اين امـر را مـي  . رهن در اختيار مرتهن قرار داده است  

الملل دانست ولي در هر حال، اين خصوصيت، وجه امتيازي است با رهـن متـداول                  بين

  .دندان در فقه و حقوق مدني كه تداوم قبض را لازم نمي

رهن مصدر است و در لغـت       «: نويسد  صوص عقد رهن مي   يكي از نويسندگان در خ    

شود و در اصطلاح رهن عبـارت         به معني ثبوت و دوام آمده و به باز داشتن نيز گفته مي            

اصطلاح حقوقي از معني لغوي    . از عقديست كه به موجب آن مالي وثيقه دين قرار گيرد          

شـود و مالـك       ازداشـته مـي   دور نيفتاده زيرا در عقد رهن، عين مرهونه از نقل و انتقال ب            
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، ص 2امـامي، ج  (» .تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كمال نسبت به آن انجام دهد  نمي

331(.  

  

 آنچـه كـه     )ماده مـستعار   دهخدا،(  نعت مفعولي از استعاره، به عاريت گرفته شده        :مستعار

لنگـرودي،    جعفـري (.  مالي كه به عاريت گرفتـه باشـد        )معين، ماده مستعار  (به عاريت گرفته شده     

  .) ماده مستعار،)ب (1378

  بنـابراين، عبـارت   . شود مستعار عنوان مال عاريه شده اسـت         بنا بر آنچه ملاحظه مي    

رهن مستعار را بايد عنوان عقد رهني دانست كه راهن مورد رهن را عاريه گرفته است،                

اريـه راهـن    كه در اين نگارش همين معني منظور است يا عنوان شيء مرهوني كه در ع              

  .است نه در ملكيت او

  

  عاريه چيست؟

برداري مجاني    ز است كه مالك منافع مالي معين به ديگري اذن بهره          يعاريه عقدي جا  

  ).اباحه منافع(دهد  از آن مال را مي

عاريه معوضه نظير هبه معوض صحيح است و منافاتي با مجاني بودن آن ندارد و بـا           

عقـد عاريـه در بعـضي از    . رح آنها فعلا مد نظر نيـست هايي دارد كه ط    اجاره نيز تفاوت  

لازم را عقـد   خـصوصيت    ،اقسام مانند عاريه زمين براي دفن اموات، از لحاظ اسـتحكام          

  .كند پيدا مي

به خلاف عقـود    . شود بلكه فقط حق انتفاع دارد       به هر حال، مستعير مالك منافع نمي      

  :عمري، رقبي و سكني كه

  هستند،عقود ياد شده لازم : اولا

  .شود منافع مال مورد عقد تمليك مي: اًثاني

 حـق اتـلاف     ،با اين همه با توجه به عنصر حبس در عقود مذكور متصرف بـه عقـد               

در حالي كـه، در عقـد عاريـه، معيـر بـه             . چون اتلاف با حبس بودن منافات دارد      . ندارد



  

   43                                                                                                            رهن مستعار

ايـن وجـود،    بـا   . تواند منافع مال مورد عاريه را تلـف كنـد           علت فقدان عنصر حبس مي    

، مـاده عاريـه، ص      1378لنگـرودي،     جعفـري ( .عاريه و عمري در غالب عناصر سـازنده مـشتركند         

2473(.  

هـر چنـد كـه در       . ز اسـت  يبه طوري كه ملاحظه شد عقد عاريه اصولا عقـدي جـا           

شـود و در      تبـديل بـه عقـد لازم مـي        از لحـاظ اسـتحكام      الذكر،    مواردي مثل مورد فوق   

اگر بـر مـستعير، شـرط ضـمان         «: دارد  م كه مقرر مي   . ق 642ماده  مواردي نيز مانند مورد     

، »نقصاني خواهد بود، اگر چه مربـوط بـه عمـل او نباشـد             و  ول هر كسر    ئشده باشد مس  

: م. ق 644شود يا عاريه طلا و نقره كه طبـق مـاده              عقد عاريه از ابتدا مضمونه منعقد مي      

ستعير ضـامن اسـت هـر چنـد         در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك، م           «

شود كه    به اين ترتيب ملاحظه مي    . »شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد         

اگر چه عقد عاريه در موارد عادي و به طور معمول ماهيتي جايز دارد و بر اساس مـاده                   

ولـي  » .شـود   ز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مـي          يعقدي است جا  . . . «: م. ق 638

 موارد نيست، زيرا به طـوري كـه گذشـت، عـلاوه بـر               تمامده مستلزم تسري به     اين قاع 

تواند آن را به عقد لازم تبديل كند اين امكان نيـز وجـود دارد كـه        اينكه اراده طرفين مي   

 بـا شـرط     )م. ق 642مـاده   (علاوه بر مورد خاص عاريه طلا و نقره، در ساير موارد نيـز              

م يـد امـاني اسـت و فقـط در صـورت             . ق 641  و 640ضمان يد مستعير كه طبق مـواد        

شود از ابتدا     تعدي، تفريط يا در موارد اطلاق با خروج از تداول تبديل به يد ضماني مي              

  .در وضع ضماني مستقر گردد

دانستند از اسـتعمال لفـظ لازم در مـورد آن پرهيـز            فقها چون عقد عاريه را جايز مي      

كنـد آن     ريه، خصوصيت عقد لازم را پيدا مـي       كردند و به ناچار مواردي را كه عقد عا          مي

در حالي كه، بايـد پـذيرفت عقـود         . اند   مورد اشاره قرار داده    "عاريه الدوام "را با عبارت    

انـد، يعنـي از لازم بـه          لازم و جايز در مواردي از لحاظ استحكام به يكديگر تبديل شده           

: نويسد  دگان حقوقي مي  در اين خصوص يكي از نويسن     . اند  جايز يا عكس آن تغيير كرده     

داننـد لـزوم را بـر همـه           يكي از اغلاط مشهور اين است كه وقتي كه عقدي را لازم مي            «
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كه در اجـاره مثـال ايـن        نچنا. دهند و حال آنكه چنين نيست       اصناف آن عقد سرايت مي    

چنـان  . شمرند  نيز اگر عقدي را جايز شمردند همه اصناف آن را جايز مي           . شود  ديده مي 

و در  (اند و حال آن كه كليـت نـدارد، زيـرا مـصالح كامنـه در عقـود                     ريه گفته كه در عا  

) 9224اصـطلاح   (در عاريـه ديـوار      . معيار لزوم و جـواز عقـد اسـت        ) اصناف يك عقد  

اگر صاحب ديوار بـه همـسايه اذن        «: دارد  م است كه مقرر مي    . ق 120منظور مورد ماده    [

توانـد    ي آن، بنا كند هر وقت بخواهد مـي        دهد كه بر روي ديوار او سر تير بگذارد يا رو          

ــود      ــق را از خ ــن ح ــي اي ــه ملزم ــه وج ــه ب ــن ك ــر اي ــد مگ ــوع كن ــود رج   از اذن خ

 "عاريه الـدوام "دانستند تعبير  چون سلف اين را نمي. هم همين حكم است] ».سلب كند

  .)همان، ماده عاريه لازم(. كه در واقع، گريزي است از واقعيات. . . را اختراع كردند 

قايق مذكور مورد عنايت فقها قرار گرفته است و در مواقع مقتضي به شرح مـورد                ح

العاريه أمانه غيـر مـضمونه الا     «: كه شيخ طوسي معتقد است    نچنا. اند  به مورد آن پرداخته   

 أن يتعدي فيها فيجـب      لاïأن يشرط صاحبها الضمان فان شرط كانت مضمونه و الا فلا ا           

به اين ترتيب عاريه عقدي جايز است كه ضمن آن          . )240ص   طوسي،(»  ضمانها عليه حينئذ 

مالك مالي استفاده از منفعت تعيين شده يا متداول مال خود را بـراي مـدت معينـي بـه                    

برد امين است و جـز        كند و مستعير كه از منافع مال معير انتفاع مي           طرف مقابل اباحه مي   

اين عقد به علت فـوت      . يستدر صورت تعدي يا تفريط، ضامن تلف مال مورد عاريه ن          

شود و با توافق به شرط لزوم يـا ضـمان    يا حجر عارض بر هر يك از طرفين منفسخ مي 

تواند به عقد لازم تبديل شـود كـه ايـن خـصوصيت مـانع       توسط طرفين عقد، عاريه مي 

تواند مال مورد     انحلال آن به هنگام فوت يا حجر طرفين عقد خواهد شد و همچنين مي             

  . مستعير تضمين گرددعاريه توسط

  

  مفاد عقد رهن

عقد رهن از عقود معين است و عموم فقها در كتب تأليفي خود به تشريح آن اهتمام    

 )20 ـ  16، همان، صـص  مكي عاملي و 50 ـ  9، صص 2، ج حلي؛ 276 ـ  94، صص 25نجفي، ج (اند  ورزيده
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 و احكـام مربـوط       خود را بـه عقـد رهـن        794 تا   771و به تبع آن قانون مدني نيز مواد         

دانـان هـم احكـام رهـن را بررسـي            گذار، حقوق   اختصاص داده است و در جهت قانون      

  .)297 ـ 231كاتوزيان، صص (. اند كرده

در صورت  . معني است عقد رهن تابع دين است و تا دين نباشد انعقاد عقد رهن بي            

ود را وثيقـه  ايجاد رابطه داين و مديوني، بدهكار وسيله عقد رهـن بخـشي از امـوال خ ـ       

م . ق 771مـاده   . كنـد   دهد و از اين طريق براي او اطمينان آفريني مي           طلب داين قرار مي   

رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را        «: اين عقد را چنين تشريح كرده است      

  .»گويند رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي. دهد براي وثيقه به داين مي

ه شد عقد رهن در حال حاضر با شرايط ويژه خود تنهـا بـر اعيـان           طور كه گفت  همان

گيرد كه نوع شخصي آن، يعني     نوع شخصي و عيني را در برمي       2شود و     اموال منعقد مي  

عقودي مثل ضمانت و كفالت مورد نظر نيست ولي نوع عيني آن، يعنـي عقـد رهـن در                   

  :به عنوان مثال. ه استگرفت گذشته دور علاوه بر اموال، اشخاص را نيز در بر مي

. داد  گرفت و وثيقه نداشت زن و فرزندان خود را به گرو مي             ـ كشاورزي كه وام مي    1

مـرتهن  .  قبل از ميلاد، معمول بـود      1600النهرين، در حدود      اين شيوه در شهر نوزي بين     

ر توانست دختر وام گيرنده را به ه ـ        كرد و مي    با رهينه مذكور مانند غلام و برده رفتار مي        

  .كس كه بخواهد تزويج كند يا خود با او ازدواج كند

شد كه قبايل متحد در امور جنگي براي          اين رهن هنگامي واقع مي    : ـ رهن معاريف  2

اي از بزرگـان يكـديگر را بـه رهـن            اين كه در اثناي جنگ نقض پيمان اتحاد نكنند عده         

پيداست كه اين نظر    در تاريخ غزوه خندق سخن از رهن رجال آمده است و            . گرفتند  مي

  .اعراب حاكي از عرف ايشان در زمان جاهليت بوده است

سلطان خراجگذار به سلطان قاهر تني چند از فرزندان خود          : ـ رهن در روابط دول    3

آن . داد تا به تعهد خود در دادن خـراج رفتـار كنـد و نقـض تعهـد نكنـد                     را به رهن مي   

زيستند و بهتـر از وثيقـه كـشاورزان            مي گير به عزت و حرمت      فرزندان نزد سلطان وثيقه   

لنگـرودي،   جعفري(. گونه رهن سخن گفته است   شاهنامه در موارد متعدد از اين     . نوزي بودند 
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داري رايج بـوده اسـت        البته مورد ديگري از رهن انسان نيز در ايام برده         . )2074، ص   1378

ن رهن برده يا بردگان     اند ولي در حقيقت هما      كه اگر چه گاهي آن را رهن جاريه ناميده        

 . كه مباحـث مربـوط بـه آن در كتـب فقهـي تـشريح شـده اسـت                   )2077همان، ص   (است  

 كـه  )396، ص 18عـاملي، ج  حـر    و 85 ـ  83، صص 4، ج جبعي عاملي؛ 4، مسأله 155، ص 2ج مصطفوي، (

بـرده از طـرف       بردگان از طرفي و ماهيـت انـساني        مورد اخير با توجه به مملوك بودن      

ساير اوضاع و احوال، احكامي متفاوت با ساير موارد را رقـم زده اسـت كـه در                  ديگر و   

اين نگارش، تنها نوع عيني آن كه منحصر در    . حال حاضر دليلي براي ورود به آن نيست       

  .عقد رهن است را مد نظر دارد

رهن عقد است و از همين رو نياز به ايجاب و قبول دارد و چون اين عقد از طـرف                    

فقـه، در انعقـاد آن       لباشـد حـسب معمـو       كن اساسي عقد است جـايز مـي       مرتهن كه ر  

عقـد  . شود و اين روش در قانون و حقوق نيز مؤثر واقـع شـده اسـت                 گيري نمي   سخت

يابـد و چـون بـه رهـن           رود و ادامه مي     رهن با فوت و حجر راهن يا مرتهن از بين نمي          

ا طبق شـرايط مربـوط   مملوك خود راً نوعي تصرف در مال است هر كس صرفدادن، به  

همان، ص  (تواند به رهن بدهد مگر اين كه صاحب مال اجازه لازم را صادر كرده باشد                  مي

83(.  

  

  رهن مستعار

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه آيا امكان به رهن دادن مورد عاريـه هـست                  

 به عبارت ديگر با عنايت به اين كـه رهـن تـصرف در مـال اسـت و در حقيقـت                     . يا نه 

تواند از محل آن استيفاي دين كند و مستعار ملـك ديگـري اسـت كـه بـراي                     مرتهن مي 

توانـد آن را بـه رهـن، كـه از              مستعير چگونه مي   ،مدتي اباحه منفعت خاصي شده است     

يابي به پاسخ صحيح اين سؤال بايد اول به مفهوم            تانواع تصرف است، بدهد؟ براي دس     

 .رهن مستعار دست يافت
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  تعارمفهوم رهن مس

اگر مديون مال غير را با اذن او، به رهن بـستانكار خـود بدهـد ايـن رهـن را رهـن                      

با امعان نظر در اين تعريف بايد . )2083 ـ  2082، صص 1378لنگرودي،  جعفري( دنا مستعار ناميده

تواند   پذيرفت ركن اصلي، اذن مالك به راهن است، يعني رهن مستعار تنها در ظرفي مي              

 رهن مشخص شده باشـد و بـراي         ، قابل تصور است كه جهت عاريه      صحت پيدا كند و   

پيدايش چنين ظهوري، مستعير بايد مورد عاريه را از معير براي رهن دادن عاريـه كـرده                 

چون هم جهت مذكور صحيح است، هم عمـوم و اطـلاق ادلـه              . باشد و اين امكان دارد    

توانـد چنـين اثـري داشـته           مي گيرد و هم اختيارات مالك و اراده او         عقد آن را در بر مي     

 در صـورت جمـع بـودن همـه          .البته معير يا مالك بايد واجد شـرايط لازم باشـد          . باشد

 صدور آن علاوه بر ايجاد اباحه به رهن دادن مورد عاريه، عقـد         .شرايط براي صدور اذن   

د و  گير  كند چون عمل راهن در دايره اذن قرار مي          به لازم تبديل مي    عاريه را نيز از جايز    

 پديـده   2تـوان از ايـن        آذن و راهن به ترتيب مأخوذ به اذن و عمل خود هستند كه مـي              

كـه تـا تعيـين      ننتيجـه اي  .  نفر را مأخوذ به اراده خود دانـست        2تعبير به اراده نمود و هر       

مانـد و مـستعير       تكليف دين و رهن، عقد موسوم به عاريه نيز به قوت خـود بـاقي مـي                

 نحوي كه، هرگاه عين مرهونه تلـف يـا فروختـه شـود او،               به. ضامن عين مرهونه است   

كه بـه هنگـام كـسب اذن،        نبپردازد مگر اي  به معير   حسب مورد، بايد مثل يا قيمت آن را         

تراضي و تعهد ديگري كرده باشند كه در آن صورت، همان تراضي مجري خواهد بـود                 

يت قيـود، شـرعي و قـانوني        تواند به وسعت كاربرد اراده، البته با رعا         و اين اقدام نيز مي    

  .آن، متغير باشد

بنا بر آنچه گذشت، در صورت وجود اذن معير براي بـه رهـن دادن مـستعار، رهـن                   

لكن، بايد توجه داشت كه چون معير بـا اعمـال اراده، امكـان در جايگـاه                 . صحيح است 

راهن قرار گرفتن را براي مستعير فراهم كرده است و چون عقد رهن نـسبت بـه راهـن                   

يابي   در حقيقت عدم رجوع به مستعير را ـ به دليل پذيرش عدم امكان دست ،زم استلا

مستعير در جايگاه راهن به مورد رهن كه همان مورد عاريه يا مستعار است ـ پذيرفته و  

امكان رجوع دلخواه به مستعير را از دست داده است و ايـن همـان صـورتي اسـت كـه         
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م آن  . ق 647به طوري كه ملاحظه شد مـاده        . اند  خواندهفقهاي متقدم آن را عاريه الدوام       

اي حـق رجـوع       را عاريه تابع اذن دانسته است و طبيعي است كه معير در چنـين عاريـه               

  .دلخواه به مستعير را از دست بدهد

توانـد وكالـت    كـه آيـا راهـن مـي     است  تواند مطرح شود اين       جا مي نسؤالي كه در اي   

براي پاسخ به اين سؤال بايد ديد آيا وكالـت از لـوازم      فروش عين مرهونه را امضا كند؟       

 و )276ـ ـ94، صص 25نجفي، ج ( عقد رهن هست يا نيست كه با توجه به متون مختلف فقهي 

در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحـده ممكـن            «: دارد  م كه مقرر مي   . ق 777ماده  

ود را ادا ننمـود     است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهـن قـرض خ ـ               

مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن، طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد                  

وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالـت بـه                   

هرگاه مرتهن براي فروش عـين      «: م به شرح  . ق 779و نيز ماده    » .شخص ثالث داده شود   

 نداشته باشد و راهن هم بـراي فـروش آن و اداي ديـن، حاضـر نگـردد                   مرهونه وكالت 

عقـد  » .نمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحـو ديگـر بكنـد    مرتهن به حاكم رجوع مي 

ملازمه اذن در شـيء بـا اذن در         "وكالت از لوازم عقد رهن نيست تا طبق قاعده مشهور           

 اجازه به )623، ص 1، ج مـصطفوي  و 31، ص 3، ج حلي؛ 239 ـ  235، صص 1داماد، ج  محقق( "لوازم آن

بنابراين، چنانچه اذن مطلق باشد وكيل      . رهن دادن مورد عاريه مستلزم عقد وكالت باشد       

نمودن مرتهن توسط راهن، عملي فضولي و خروج از اذن خواهد بود مگر اين كـه اذن                 

  .به وكالت دادن را نيز معير صادر كرده باشد

 ايـن   "ملازمه اذن در شيء با اذن در لـوازم آن         "مفهوم قاعده    اًمطالب فوق مخصوص  

دهد كه اذن معير به انعقاد رهن بر مورد عاريه مانند اين است               قاعده كلي را به دست مي     

طوري كه، براي غير لوازم رهن      همان. كه براي همه لوازم رهن نيز اذن صادر كرده باشد         

م در چنان مواردي نياز به اذن مالك يا تنفيذ    اذني صادر نشده است و در نتيجه براي اقدا        

لا رهن الاّ   "بعدي او دارد ولي مواردي مثل قبض عين مرهونه كه به استناد قاعده فقهي               

 سوره دوم قرآن كريم نيز 282 كه مستند به آيه )78 ـ  9، صص 6بجنوردي، ج  موسوي( "مقبوضا
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طوري كه، تـداوم قـبض       همان .هست براي به قبض دادن عين مرهونه نياز به اذن ندارد          

م كـه  . ق789نكته ديگر اينكه بـا توجـه بـه مـاده     . چون از لوازم نيست نياز به اذن دارد      

ول تلـف   ئبنا بر اين، مرتهن مس    . رهن در يد مرتهن امانت محسوب است      «: دارد  مقرر مي 

مرتهن در رهن مستعار امين چه      . »يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير         

كسي است؟ امين معير كه مالك مستعار است يا امين مستعير كـه در عقـد عاريـه خـود            

لكن، با انعقاد رهن بر مستعار ضماني را نيز در مقابل معيـر             . توانست باشد   امين معير مي  

  گرفته است؟ عهده به

كه مرتهن امين راهن است و عقد رهن بين راهن و           نر اين خصوص با عنايت به اي      د

الـرهن    شود بايد مرتهن را امين راهن دانست با اين توجه كه وقتي مال              مرتهن منعقد مي  

آيـد تـا      با رعايت همه مقررات حاكم تلف يا ناقص شود اصولا ضماني به وجـود نمـي               

اين وضعيت با صورتي كـه مـرتهن امـين راهـن و             اي داشته باشد و       مالك بتواند مطالبه  

هرچند كه به ظاهر اين عقيده منطقي نيست چـون عقـد   . مالك هر دو باشد منطبق است 

بر طرفين عقـد    اً  و طبيعي است كه آثار آن نيز صرف       بين راهن و مرتهن منعقد شده       رهن  

تعار، امـا چـون راهـن رهـن مـس         ). م. ق 219مـاده   (شـود      مـي  حملمقامان ايشان     و قائم 

صلاحيت خود را به واسطه اذن معير به دست آورده اسـت، نتيجـه مـذكور غيرمنطقـي                  

تواند باشد، چون اذن مالك تا انعقاد و قبض تداوم يافته است و تنها راهـن را بايـد                     نمي

تـوان   اين ضمان را نيـز مـي  . ضامن عين مرهونه در حالت تأديه دين از محل آن دانست          

الـرهن شـده و از بـاب          اهن دانست كه منجر به فـروش مـال        ناشي از عدم ايفاي خود ر     

به علاوه مستعار نيز همراه با اذن مالك در اختيـار           . تسبيب و قواعد ديگري ضامن است     

توان يد مرتهن را مستولي بدون اذن تلقي كـرد تـا از               مرتهن قرار گرفته و در نتيجه نمي      

ذن مالك نسبت به مستعير راهن اين بابت در مقابل مالك، ضامن باشد و از طرف ديگر ا

تواند متصف بـه امـين يـا ضـامن            صادر شده است و در نتيجه راهن در مقابل مالك مي          

الرهن، راهن در مقابل مالك  بنا بر اين، چون در صورت تعدي مرتهن و اتلاف مال. شود

 در  عاريـه، و مرتهن در مقابل راهن ضامن هستند راهن در مقابل مالـك يـا معيـر عقـد                   
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در حالي كه، مرتهن در اين      . الرهن، ضامن است و بايد جوابگو باشد        ت فروش مال  صور

خصوص هيچ ضماني ندارد چون عمل او بر اساس اقتضاي عقد رهن صـورت گرفتـه                

اين حقيقت كه در صورت فروخته شدن عين مرهونه، تنها راهن ضـامن خواهـد               . است

چنان . دعاي اجماع بر آن شده است     بود، مورد عنايت همه فقها قرار گرفته تا جايي كه ا          

، و يـضمن    اًيجوز رهن مـال الغيـر باذنـه اجماع ـ        «: نويسد  كه صاحب مفاتيح الشرايع مي    

الراهن، و ان تلف بغير تفريط لانه عرضـه، للاتـلاف بـالرهن، و للمالـك اجبـاره علـي                    

ل فليس لـه    فكاكه مع قدرته منه و الحلول لانه عاريه و العاريه غير لازمه، اما قبل الحلو              نا

  .ذلك اذا اذن فيه

و للمرتهن مع الحلول و اعسار الراهن ان يبيعه و يستوفي دينه منه، ان كان وكيلا في                 

البيع، و الاّ باعه الحاكم اذا ثبت عنده الرهن، سواء رضي المالـك بـذالك او لا، لان الاذن         

، مفتاح 142، ص3اني، ج كاش فيض(» .في الرهن اذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الاعسار

كه در مـتن منقـول آمـده        طورينظر منقول را نبايد تفريدي تصور كرد بلكه همان        . )1025

انـد كـه از آن جملـه مجمـوع دو      ديگر فقها نيز به آن عنايت نموده و آن را مجاز دانسته     

و ( «:نمايد  نظر شهيد اول و دوم را از متن روضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه نقل مي               

، و ان اطلـق     اًه المالك الرهن كيف شـاء جـاز مطلق ـ        ن سوغ ل  إثم  ) لو استعار للرهن صح   

ففي جوازه فيتخير كما لو عمم او المنع للغرر قولان، اختار اولهما في الـدروس، و علـي                  

لاجـل،  الثاني فلابد من ذكر قدر الدين، و جنسه، و وصفه، و حلوله او تأجيلـه، و قـدر ا                  

، الا أن يرهن علـي الاقـل فيجـوز بطريـق اولـي، و يجـوز         اًان فضولي فان تخطي حينئذ ك   

  .صلاالرجوع في العاريه مالم ترهن عملا بالا

ن جـاز لـه   ذفليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفـسخ الـرهن و ا  ) و تلزم بعقد الرهن (

) و يضمن الراهن لو تلف(مطالبه الراهن بالفك عند الحلول، ثم ان فكه و رده تاما بريء، 

  .اً، و قيمته يوم التلف ان كان قيمياًن كان مثليبمثله ا) او بيع(و ان كان بغير تفريط، 

هذا اذا كان التلف بعد الرهن، اما قبله فالاقوي أنه كغيره من الاعيان المعـاره، و علـي         

ن بيع بثمن المثل، و لو بيع بأزيد فله المطالبـه بمـا بيـع               ذتقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه ا     
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  .)69 ـ 68صص ، 4جلد همان، ( »به

نظر ابرازي تلف در غير تفريط و تعدي را نيز موجب ضمان راهن نـسبت بـه معيـر                   

اهن انجام داده   ردانسته است كه اين عقيده محل تأمل است، زيرا آنچه مستعير به عنوان              

آور باشـد و      تواند ضمان   متكي به اذن مالك بوده و در داخل اذن انجام شده است و نمي             

، 2بجنوردي، ج   موسوي(حسب فرض، مرتهن نيز در مقام امين باقي و امين مورد وثوق است              

مگر ايـن  . بنابراين، موجبي براي ضمان نيست تا راهن در مقابل معير ضامن باشد . )8ص  

كه در عاريه از ابتدا شرط ضمان شده باشد كه آن خود ميدان ديگـري اسـت از توافـق                    

  .ها اراده

م مقـرر داشـته     . ق 647طبق معمول وارد قانون ايران شده و مـاده          اين حقيقت فقهي    

مگـر بـه اذن     . تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهـد             مستعير نمي «: است

  .»معير

شود كه رهن مـستعار بـر اسـاس قـسمت اخيـر مـاده بـه                   به اين ترتيب ملاحظه مي    

 حقوقدانان نيز قـرار گرفتـه       يب قانونگذار نيز رسيده و طبيعي است كه مورد بحث         وتص

 باشد البته با اختلاف نظر در مورد چيستي رابطه بين مالك مال و راهن هنگـامي كـه بـا                   

پذيرد، با اين عنايت كـه نظـر غالـب            رهن صورت مي  ) مالك و راهن  (تراضي دو طرف    

  .پذيرد شناسد و تبديل آن به ساير عقود را نمي فقهي اين رابطه را عاريه مي

  

  ك و راهنرابطه مال

يكي از نظرياتي كه قبلا مرور شد، رابطه في ما بين مالك يا معير با راهن يا مـستعير                   

: نظـر ديگـري معتقـد اسـت       . دانـست   م مـي  . ق 10نام موضوع مـاده     د بي ورا يكي از عق   

تواند به اذن و خواهش مديون يا بدون اذن او، مال خود را وثيقه ديـن   شخص ثالث مي «

. تواند مال خود را به مديون دهد تا رهن دين خويش بگذارد              مي همچنين،. او قرار دهد  

كنـد تـا      در اين صورت، هرگاه دين به هنگـام پرداختـه نـشود، طلبكـار حـق پيـدا مـي                   

توانـد بـه سـاير امـوال          هاي عمومي بكند، ولي نمي      درخواست فروش آن مال را از مقام      
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  .مالك رجوع كنيد

ژه در جايي كه مال غير از سوي مديون و به           درباره ماهيت حقوقي اين رابطه، به وي      «

بيشتر فقهاي اماميه آن    ! شود، بين نويسندگان اختلاف است      اذن صاحب آن رهن داده مي     

ولـي،  . انـد   ناميـده "رهـن مـستعار  "انـد و   را عاريه مال غير براي رهن دادن تحليل كرده 

ظـر را دشـوار   هاي اساسي بين عاريه و رابطـه مـديون و مالـك، پـذيرفتن ايـن ن              تفاوت

سازد، زيرا چگونه ممكن است عمل حقوقي را كه بر مبناي آن تصرف عينـي متعلـق          مي

دهد و مالك نيز حق بـر هـم زدن رهـن را نـدارد      به ديگري را در معرض تلف قرار مي   

شود  عاريه ناميد، پس بهتر است گفته شود كه مالك يا به طور مستقيم ضامن بدهكار مي  

منتهـي، چـون محـل ايـن        . د كه اين ضمان را به نيابت انجام دهد        ده  يا به او وكالت مي    

  شــود و بــستانكار بــر آن مــال حــق عينــي      ضــمان از مــال معينــي مقــرر مــي    

اتوزيـان، صـص    ك(» .اند   گفته "ضمان عيني " يا   "رهن مال غير  "كند، عمل حقوقي را       پيدا مي 

هر يك از دو نظر ضـمان  با اندكي تأمل در نظر ابرازي بايد قبول كرد كه اگر . )264 ـ  263

رود و با عنايـت بـه         مستقيم يا ضمان به وكالت را بپذيريم بحث رهن مستعار از بين مي            

داند رابطـه ضـمان بـين ضـامن يـا معيـر و                مبناي شيعه كه ضمان را نقل ذمه به ذمه مي         

شود ولي با توجه به صورت مسأله كه به صراحت فـرض       له يا مرتهن برقرار مي      مضمون

رسد  كند چندان سازگار نيست و به نظر مي      فتن براي به رهن دادن را مطرح مي       عاريه گر 

كنـد بـا فـرض مـسأله          نظر اول كه اين رابطه را در قالب يك عقد غير معين تشريح مي             

اي نيز بـا      عده. ماند  سازگارتر است ولي عيب پاك كردن صورت مسأله همچنان باقي مي          

تواند مال    مستعير نمي «: اند طبق اين ماده     دهم مطالب ديگري مطرح كر    . ق 647طرح ماده   

، زيرا به تـصرف غيـر دادن   »عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير    

بـه  . باشد كه مالك به او داده است        مورد عاريه از طرف مستعير تجاوز از حدود اذني مي         

ورتي كه مالك اين امر     تواند آن را به ديگري عاريه بدهد و در ص           اين جهت مستعير نمي   

شود و عقد عاريه      را اجازه دهد عقد عاريه جديدي به نمايندگي از طرف مالك واقع مي            

شود، زيرا  بنابراين، فوت مستعير اول موجب انفساخ عقد اخير نمي . گردد  اول منفسخ مي  
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ان آنچه در اين نظر آمده ميـد   . )189امـامي، ص    (» .او ديگر سمتي نسبت به مال عاريه ندارد       

چنـان كـه    . ديگري از اذن و نمايندگي است كه اشكال مختلفي از آن قابل تصور اسـت              

برخي ديگر مفاد همين ماده را به طريق ديگري تبيين كرده و معتقدند مستعير علاوه بـر                 

م كـه  . ق645به عهده داشتن تعهداتي معادل تعهدات مستودع كه اساس آن را طبق ماده    

 مـاده   7» .رعايت شود 630 تا   626 و   624ريه بايد مفاد مواد     در رد عا  «: مقرر داشته است  

دهد و همگي در خصوص مستحق دريافت مال مورد وديعه،            تشكيل مي را   630 تا   624

وظيفه مستودع در رد مال مورد وديعه به مـستحق حقيقـي دانـسته اسـت چنـين ادامـه                    

: دارد كـه     مقرر مـي   647علاوه بر تعهدات فوق كه بر عهده مستعير است ماده           «: دهند  مي

اگر چـه   » .تواند عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير بدهد مگر باذن معير              مستعير نمي «

آيد كه ماده مزبور تعهد منفي جديدي بر عهده مـستعير ايجـاد             در ظاهر چنين به نظر مي     

نمايد ولي اگر درست دقت شود معلوم خواهد شد كه اين مورد نيز داخل در مـوارد                   مي

ر صورت تفريط يا تعدي است، چه اگر مستعير مال عاريه را بدون اجازه معيـر                ضمان د 

تعـدي  اً  ظـاهر (ج و مرتكب تفـريط خواهـد شـد          به تصرف غير دهد از حدود اذن خار       

با توجه بـه آنچـه      . )405 و   6، صص   عدل(» باشد  اين، در صورت تلف ضامن مي     ربناب). است

و را به مستعير منتقل كند و تصرفات مالك تواند همه انواع اختيار ا  گذشت اذن مالك مي   

متنوع و متعدد است كه يكي از اقسام آن را بايد رهن دادن دانست كه در مـا نحـن فيـه        

 نام گرفته است و در خصوص رابطه مالك با راهن آنچـه مـسلم اسـت                 "رهن مستعار "

د اين كه هر جا اذن نباشد فضولي است و از موضوع بحث خارج است و اگـر اذن باش ـ        

توان آن را عاريه براي به رهن دادن به حساب آورد كه در آن صورت عقد عاريه                   هم مي 

شود با حفظ سـاير خـصوصيات و يـا آن را بايـد عقـدي                  منظور تبديل به عقد لازم مي     

خاص در قالب عقود نامعين شناخت و عناصر آن را تبين كرد كه به دليل از بـين بـردن                    

و راه درست را بايد در فرض اول، يعنـي عاريـه            صورت مسأله اين فرض مردود است       

  .كردن براي رهن منحصر دانست
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  رهن مستعار در فقه اهل سنت

كه، اجاره دادن مستعار را     نچنا. رهن مستعار در فقه اهل سنت نيز قابل پيگيري است         

ز تواند به وجوه ديگر اجـاره ا   كه اين مي)262، ص 5، ج مقدسي(اند  با اذن معير مجاز دانسته   

جمله رهن نيز سرايت كند، چون عقد اجاره نيز تصرف در مال و عقدي لازم است كـه                  

با عقد عاريه، كه جايز است، مغايرت دارد و طبيعي است كه در طول مدت عقد اجـاره                  

برگرداندن عين مستأجره كه همان مستعار است ممكـن نيـست، زيـرا بـا اينكـه عاريـه                   

 اجراي حق مستأجر، كه در طول اجـازه مالـك           محكوم به جواز است ولي به دليل لزوم       

تواند به مـورد      منافع است و بايد حقوق او رعايت شود، معير تا پايان قرارداد اجاره نمي             

عاريه مراجعه كند، زيرا لزوم رعايت حق مستأجر ضروري است و اين ضرورت عـلاوه        

ذن خود اسـت و     بر مستندات مربوط، به اذن معير نيز متكي است و معير هم مأخوذ به ا              

 )4045، ص 5زحيلي، ج (نويسنده ديگري عاريه زمين براي دفن اموات را مجاز دانسته است         

كه به دليل حرمت نبش قبر خصوصياتي مانند مـوارد پـيش گفتـه دارد و كـاربرد اذن و                    

بنـابراين، بايـد    . تواند بـه رهـن هـم تـسري يابـد            كند، ضمن اين كه مي      اراده را بيان مي   

يت رهن مستعار در فقه اهل سنت نيـز قابـل پيگيـري اسـت كـه البتـه در                    پذيرفت واقع 

خصوص رابطه مالك و راهن اختلافات مذكور در فقه شيعه و حقوق در ايـن فقـه نيـز                 

  .باشد قابل طرح مي

» سنهوري«كه  نرهن مستعار وارد قوانين كشورهاي عرب مسلمان نيز شده است چنا          

و لمـا   «: نويـسد    مي "لنزول عن الاستعمال للغير   عدم جو از ا   "در بحث عاريه زير عنوان      

 لـه، فقـد قـضت       اً هي تتمحض تبرع   ذإكانت العاريه تراعي فيها عاده شخصيه المستعير        

دون اذن  « مدني بانـه لايجـوز للمـستعير         639العباره الاخيره من الفقره الاولي من الماده        

ن لا يجوز اذن للمـستعير، دو     ف»  للغير، ولو علي سبيل التبرع     لزل عن الاستعا  نالمعير أن ي  

شخص آخـر   لالمعير، أن يؤجر الشييء المعار أو يرهنه أويعيره او ينزل عن استعماله             اذن  

  . فاذا فعل، جاز للمعير فسخ العاريه و الرجوع عليه بالتعويض.بأي حال

و اذا حصل المستعير علي اذن المعير فاعـار الـشئي المعـار او اجـره أو رهنـه، فـان                     
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بين المعير و المستعير مـن البـاطن او المـستأجر أو المـرتهن لا تكـون علاقـه                   العلاقه ما 

، 6، شـماره دوم، ج  سـنهوري ( »مباشره، بل يتوسط بينهما المستعير كما تقـضي القواعـد العامـه      

 قـانون لبنـان     73 نگارنده ضمن توضيحاتي در پاورقي با توجه بـه مـاده             )1540 و   41صص  

ات لبنان و قانون عراق عاريه را مستعير بدون اذن معيـر            بر اساس مقرر  كه  كند    اضافه مي 

م ايـران   . ق 647 يا اجاره دهد كه منطبق بـا مفـاد مـاده             ]رهن مستعار [تواند به رهن      نمي

اين توضيح به خاطر نشان دادن اختيار بيـشتر   . )همان، زيرنويس (. است كه شرح آن گذشت    

عاريه در قانون مصر كه متن اصـلي        مستعير در قوانين لبنان و عراق نسبت به عين مورد           

  .باشد دهد مي شرح الوسيط را تشكيل مي

 رهـن   ،كـه در پايـان عقـد      نتوانـد مطـرح باشـد اي        نكته ديگري كه در اين بحث مـي       

الرهن كه همان مورد عاريه است در دست مـرتهن و سـپس مـستعير چـه مـوقعيتي                     مال

بعد از برائـت ذمـه مـديون        «: م به شرح  . ق 790در اين خصوص با عنايت به ماده        . دارد

رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر بـا وجـود مطالبـه آن را رد ننمايـد ضـامن آن                      

الـرهن در دسـت مـرتهن امانـت          بايد گفت مال  . »خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد      

. با اين توجه كه مرتهن در مقابل راهن، حسب مورد، امين يا ضامن اسـت              . مالكي است 

توانـد از حـق تعقيـب          مالك نيز مي   ،صورت ضامن بودن با توجه به خاتمه اذن       البته در   

خود با توجه به مالكيت خويش بر مال مورد بحث بهره جويد و با انتقال مال به راهـن                   

توانـد از     براي رهن صورت گرفته باشد با توجه بـه اتمـام اذن، او نمـي              اً  اگر عاريه صرف  

ست او نيز امانت مالكي و مشمول مقـررات عاريـه           عاريه منتفع شود و مورد عاريه در د       

  .است كه در حال حاضر اين تأسيس محل بحث نيست

  

  نتيجه

با توجه به آنچه گذشت، رهن مستعار در فقه و حقوق اسلامي امري است نـه تنهـا                  

غيـر يـا    پذيرفته شده كه مورد تسالم امت اسلامي است و مسائلي از قبيل ايفـا بـا مـال                   

پـذيرد بـا اذن       توسط مستعير در جايگاه راهن صورت مـي       اً   كه ظاهر  تصرف در مال غير   
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كند پذيرفته شده است و جـايز بـودن عقـد عاريـه بـه                 مالك كه به عنوان معير عمل مي      

كنـد چـون بـه        هنگام اجراي عقد رهن كه نسبت به راهن لازم است ايجاد مشكل نمـي             

 در موارد منظور در اثـر      تواند خصوصيت عقد لازم را      طوري كه گذشت اراده طرفين مي     

عقد عاريه ايجاد كند و اذن معير به انعقاد عقد رهن با مال مورد عاريه و اقـدام مـستعير                    

  .متصور نيستبه عنوان راهن مستند به همين توافق است و از اين لحاظ تصور مشكلي 

در خصوص رابطه معير و مستعير يا راهن نيز كه گاهي به سكوت برگزار شده و يـا               

ات مختلف ابراز گرديده است بايد گفت نظريه مشهور و متـداول فقهـي كـه ايـن                  نظري

كند بهترين نظر است و بر نظرياتي مثـل عقـد             ارتباط را در قالب عقد عاريه تعريف مي       

نام، وكالت در ضمان و ضمان مستقيم ارجح هست، زيرا نظريات اخير به كلي فرض               بي

  .كند از توافق اراده را مطرح ميبرد و ميدان ديگري  مسأله را از بين مي
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